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ساخت »بازجویی یک جنایت« آن هم در سال 
علی رستگار

روزنامه نگار

ــه خیلی ــران بـــود ک ــ ۶2 اتــفــاقــی در ســیــنــمــای ای
ــه در  ــک فــیــلــم جــنــایــی ک ــی آن را نــگــرفــتــنــد؛ ی  پ
بستری اجتماعی و سیاسی روایــت می شود و 
سال ها قبل از »مــرد بــازنــده«، قصه بازپرسی را 
به تصویر می کشد که مسؤول یک پرونده قتل می شود اما از جایی به 
بعد، چون پای مسائل مهم تری به  میان می آید با دستوراتی مبنی بر 

کناره گیری از پرونده و توقف پیگیری ماجرا روبه رو می شود.
بازجویی یک جنایت سبک و سیاق خاصی دارد و از آن نوای حزن انگیز 
و چه بسا رعب آور بر زمینه سیاه تیتراژ و آن انبوه زباله های رهاشده در 
حاشیه شهر و آ�یر پلیس و مراسم تشییع کارخانه داری مقتول به نام 
هدایت نیا در هوایی بارانی، می توان پی به قصه و فضای متفاوت اثر به وی�ه 
غ از مکانیسم های بازدارنده قهرمان  نسبت به زمان ساخت آن برد. فار

در مرد بازنده و بازجویی یک جنایت، همین روایــت سکانس مراسم 
تشییع مقتول ها در بارانی شدید هم بر مشابهت های دو اثر و به عبارت 
بهتر وام گرفتن فیلم محمدحسین مهدویان از فیلم محمدعلی سجادی 
می افزاید. به جز اینها خط سیر هر دو مامور هم اشتراکاتی دارد و آنها برای 
حل پرونده ماجرای قتل و به حکم وظیفه باید با مظنون های پرتعداد 
قصه روبه رو شوند و چالش های آن را هم به جان بخرند. البته تفاوت های 
شخصیتی هم بسته به جهان متفاوت دو اثر محسوس است و آن متانت 
و آراستگی بازپرس بازجویی یک جنایت )با بــازی حب�ب اسماعیلی و 
صداپیشگی ناصر طهماسب( نشانی از بی قیدی و خودویرانگری سرهن� 
احمد خسروی )جواد عزتی( ندارد. اولی جوانی است که ابتدای فیلم به 
پیگیری جدی پرونده قتل توصیه می شود و دادستان ستاره ترقی را روی 
پیشانی او می بیند اما دقیقا وقتی بازپرس ماموریتش را جدی تر می گیرد و 
می فهمد قاتلان مقتول تحت اراده و جریان دیگری بودند، دستور توقف 

پیگیری را به او می دهند اما بازپرس که پی به حقایق ناگفته ای برده، دست 
از پرونده نمی کشد. درست برخلاف سرهن� خسروی که با پورخندی 

به ناچار از خیر پیگیری پشت پرده پرونده قتل می گذرد.
نو��نده‌و‌کار�ردان: محمدعلی سجادی

با���ران:‌حب�ب اسماعیلی، عنایت بخشی و علی محزون
خ��ه‌��ه:‌جسد کارخانه داری به نام هدایت نیا در زباله دانی اطراف 

شهر کشف می شود.

که دس� از پرو�ده �می کشد پرسی  با�

حادثه متروپل را از هرسو که بخواهید نگاه کنید یک تراژدی بلند بی پایان است و هر یک 
زینب م�زوقی

ت��

ج گره خورده اند؛ راوی یا ایفاکننده قصه ای  از آدم هایی که به شیوه ای با نام یا نشان این بر
غم انگیز هستند. متروپل به جز آوار و مــرگ ناگهانی جوانان و ســوگ دسته جمعی و 
، آزمون رفاقت رفقا برای همدیگر بود؛ آزمونی بدون  سرازیر شدن موج همدلی یک شهر
هیچ پیش زمینه و آمادگی که در غیاب رفیق، باید پای رفاقت می ایستادند و سختی این 
آزمون را هرجور که شده هم تاب می آوردند. یک نفر روبه روی کافه آوار شده و تکه سن� های عظیم، گرمای بالای 
4۵ درجه و شرجی را 10 روز تاب آورد تا بالاخره پیکر رفیقش را از زیر آوار تحویل گرفت و برای همیشه با او خداحافظی 
کرد. یکی دیگر هم م�ل می�اق لطفی زاده در لباس آتش نشانی، پیکر به پیکر به دنبال نشانی از رفیقش بود و بعد 
ج کرد. او پای قولی که به پدر امیر بهبهانی داده بود، ایستاد و در  از 1۵ روز بالاخره پیکر رفیقش را از زیر آن آوار خار
نهایت هم حباب غمی که در گلویش گیر کرده بود ترکید و برای این عزا یک دل سیر گریه کرد. لطفی زاده جست وجوی 
پیکر امیر بهبهانی رفیق هشت ساله اش را اینگونه برای تپش روایت می کند:» ساعات اولیه ای که متروپل فروریخت 
متوجه شدم که امیر زیر آوار است. امیر دو برادر دیگر هم دارد ولی من با خود امیر و یکی از برادرهایش حامد 
ج کردیم. وقتی من با حامد برادر امیر  صمیمی بودم. امیر تقریبا جزو آخرین نفراتی بود که پیکرش را از زیر آوار خار
ج کنیم.  و پدرش صحبت می کردم؛ بسیار نگران بودند. ساعات اول هم امیدوار بودند که او را زنده از زیر آوار خار
ج می کردیم، مدام یک جور احساس دین نسبت به پدر  در تمام 1۵ روزی که پیکرهای قربانیان حادثه متروپل را خار
و برادر امیر احساس می کردم چرا که پدر و برادرش مساله خروج امیر را به عهده من گذاشته بودند. روزهای آخری 
که به دنبال پیکر امیر می گشتیم، مطمئن بودم که در آن قسمتی که درحال جست وجو بودیم، پیکر امیر قرار دارد. 
روز آخر از صبح بالای سر صحنه بودیم و پس از آواربرداری آرام، بالاخره ظهر به پیکر امیر رسیدیم. به دلیل این که 
مدت زیادی پیکر زیر آوار مانده بود، به درستی قابل شناسایی نبود. اعضای بدن امیر سالم بود، برای همین دستم 
را در جیب شلوارش کردم و کارت امیر را یافتم. عمو یا پسرعموی امیر در همان حوالی منتظر پیکرش بودند. صدا 
، بغضم از فشار این  ، پیکر امیر را پیدا کردم. تقریبا 20 الی 30 دقیقه بعد از پیدا کردن پیکر امیر زدم که بروید دیگر
روزها ترکید و کلی� گریه هایم برای رفیقم در فضای مجازی من�شر شد. با وجود این که خودم همیشه با نیروهایم 
صحبت می کردم اما دیگر روز آخر با دیدن پیکر امیر طاقت نیاوردم و زدم زیر گریه. من می دانستم که پیکر امیر 
کجاست. البته به یک جای دیگر شک کرده بودم اما وقتی بچه های قرارگاه آنجا را کندند و به پیکر امیر نرسیدیم 
به آنها گفتم پس اگر اینجا نیست صددرصد جای دومی است که در نظر دارم. چون براساس شواهد و اطلاعاتم 
می دانستم انبار برق پایان کاوش است. دومین محلی که برای پیکر امیر کندیم، یکی از حساس ترین مناطق در 
ج سازی 1۵ پیکر دیگر هم بودم؛ همه افرادی  ، تقریبا در عملیات جست وجو و خار محل حادثه بود. به جز پیکر امیر
ج کردیم همشهری و بسیاری از آنها نیز دوستان خودمان بودند. برای همین در زمان خروج هر پیکر احساس  که خار
ج کنم. برای همین دلم می خواست  می کردم تکه ای از وجود خودم را یافته ام و حالا قرار است آن را از زیر آوار خار

پیکرها را سالم تحویل خانواده ها دهم و وقتی پیکری سالم و کامل تحویل می دادیم، خدا را شکر می کردیم. «


